
شروع به فوروارد كردن  خبر مى كند؛ «ابتلاى 1
200نفر بــه ويــروس ايدز در 
روســتاى لردگانِ چهارمحال و 
بختيارى». تشــنه اخبار بيشتر 
اســت؛ «مقصــر فاجعــه خانه 
بهداشت روستا بوده كه از سرنگ آلوده 
استفاده كرده است». در همه گروه ها 
بحث راه انداخته و خودش هم ميان دار 
است. چند ساعت بعد، درحالى كه روى 
تشــك دراز كشيده اســت، تكذيبيه 
رســمى خبر را مى بيند. مى خواند كه 
وزارت بهداشــت اطلاعيه داده و گفته 
ماجرا چيــز ديگرى اســت؛ مبتلايان 
چندده نفر هســتند، نه چندصد نفر، و 
داستان ابتلا مربوط به امروز و ديروز و 
يك ماه پيش نيســت، پاى اعتياد در 
ميان اســت، نه آزمايش خون بهيارى؛ 
ولى ديگر گوشى بدهكار نيست. گروه ها 
پر شده اند از بحث و او هم ديگر حوصله 
مخابره اخبار و بحث جديــد را ندارد. 
صبح كــه از خــواب بيدار مى شــود، 
گوشى اش را برمى دارد. خبر اعتراض و 
از دست رفتن آرامش مردم در لردگان 
از كانال هــاى تلگرامــى اش ســرريز 
مى شود بيرون. با تعجب به بچه اى كه 
در به دنيا آوردنش كمــك كرده، نگاه 

مى كند.

بعــد از آن توئيــت جنجالى  فالوئرهايش بيشتر شده است. 2
تازه فيلم ممانعت يك مأمور آمريكايى 
از تردد محمدجواد ظريف در سازمان 
ملل در فضاى مجازى داغ شده بود كه 
سريع دست به گوشى شــد و نوشت: 
«ديپلماســى ذلت رو ببين كه چطور 
مأمور آمريكايى جلــو خروج ظريف از 
سازمان ملل رو مى گيره». براى تكميل 
شدن كارش، آخر شب هم يك استورى 
چاشنى كار كرد: «ظريف وقتى داشت 
مى رفت، ديدن تخت روانچى رو پليس 
آمريــكا متوقــف كرده. اينــم حاصل 
مذاكره». امــروز وقتى تــوى توئيتر 
مى چرخيد، با فيلــم كامل برخورد آن 
مأمــور آمريكايى با وزيــر امورخارجه 

روبه رو شد. ديد مأمور بعد از چند ثانيه 
مكث، با ظريــف خوش وبش مى كند و 
بعد از آن وزير و تيــم همراهش به راه 
خودشــان ادامه مى دهند. ويدئو اصلا 
ربطى به آنچه نوشته بود نداشت، ولى 
مگر مى شــد از فريب خوردن نوشت؟! 
اعتراف بــه اينكــه گول يــك ويدئو 
تقطيع شده را خورده است، چه بلايى 
سر فالوئرهايش مى آورد؟ انتشار ويدئو 
كامل هم كلى كامنــت منفى خواهد 
داشــت. بى خيــال ماجرا مى شــود و 
صدايش را درنمى آورد؛ شــتر ديدى 
نديدى. او حالا در فيگــور يك منتقد 
تمام قــد كــه مخالــف مذاكــره و 
سياست هاى خارجه است، گير افتاده؛ 
فيك نيــوزى كه در درســت كردنش 
ســهيم بوده، مثل يك بچه ناخواسته 
افتاده بيخ ريشــش و به ايــن راحتى 

نمى شود از دستش خلاص شد.

هزينه اى كه برخى شــايعات  درست مى كنند، گاهى آن قدر 3
ســنگين مى شــود كه در تصور من و 
شمايى كه بدون اطلاع دقيق، اين اخبار 
را بــراى ديگران بازگــو مى كنيم يا از 
طريق فضــاى مجازى به اطلاعشــان 

مى رسانيم، نمى گنجد.
بياييد كمى دقيق تر به بازيكنانى كه در 
اين طور ماجراها نقش دارند، نگاه كنيم. 
يك طرف، رسانه هاى مغرضى هستند 
كه منافع اقتصادى يا سياسى شان در 
گرو تحريف يك خبر است و از اين كار 
ابايى ندارند. يك طــرف ديگر ماجرا، 
تيم رســمى مثل صداوسيماست كه 
با گذشــت چندين روز نتوانسته است 
ابهام به وجودآمده را رفع كند و مچش 
مقابل رسانه هاى مغرض خوابيده است. 
در ضلع ســوم اين ماجرا من و شمايى 
قرار داريم كه با بازنشــر اين اخبار در 

فضاى مجازى يا كوبيدن لايك و نوشتن 
كامنت پاى آن ها، به بزرگ شــدن اين 
دروغ هــاى تــازه متولدشــده كمك 
مى كنيم و بدون آنكــه نفعى در ماجرا 
داشته باشيم، دســت هايمان را آلوده 

مى كنيم.
نقطــه اصلى مقابلــه بــا فيك نيوزها 
لحظه تولد آن هاســت؛ جايى كه هنوز 
پر و بــال نگرفته اند و چاق نشــده اند. 
آنجاست كه بايد از منبع و اعتبارشان 
پرسيد، آن وقت اســت كه بايد با باقى 
اخبار مقايسه شان كرد، درست همان 
لحظه است كه بايد قبل از لمس كردن 
گزينه فوروارد، كمى مكــث كرد. اگر 
خودمان را از مثلث شكل گيرى اخبار 
جعلى كنار بكشــيم، اين اخبار جعلى 
قدرت برهــم زدن آرامش سياســى و 
اجتماعى جامعــه را پيدا نخواهند كرد 

و در همان نطفه خفه خواهند شد. 
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پاسخ شماره ۵۲

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها به 
اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در 
هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۵۲

تولد  یک فیک نیوز
وقتی دستمان به اخبار جعلی و  انتشار شایعات داغ فضای مجازی آلوده می شود

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

کلاه قرمزی حق مُویه!

دِداش ايجور كــه نمِِشــه وَردِرِن با احساســات مُو 
بازى كُنِن و بعــد بگِِن نمِدِنمُ و نشِــده و اوجور نرَِفته 
و نخِواســتن و چِكا نرَِفته. مُو كلاه قرمزيم ره مخوام. 
اى حق مُويه! با شــمايمُ «مَمد بحرانى» كه اونجه تو 

كلاه قرمزى، ببعى بودى.
نمِدِنمُ برِِ چى هر دِفه وَرمِدِرِن يگَ عروســك درست 
مُكُنِن و ما مث بچِه خُردويا مِشينم و جُل جُل كِردَنشِ 
ره تــو تلويزيون نـِـگا مُكُنُم، بعد يگَ دِفــه تعطيلش 
مُكُنِن. انِا، او دِفه كه تازه داشــتُم به جناب خان عادت 
مِكِردُم، نمِدِنمُ چِكا رفت كــه زِدَن تركوندن و ايقَذِه 
كِله وَنگ او يرَِگه صاحاب امتيــازش رفتَن كه واز آمد 
و بعد، كلا خندوانه رفت رو هوا. حالايمَ ازتا مُپُرسَــن: 
«دِداش چه خِبَر از كلاه قرمزى؟ عيد مِخِه پخش بره 
دِگه؟» وَرمِــدِرى مِگه: «مُو چِمدِنمُ بخُُــدا. فكِ كُنُم 
اينا با مسئولان تلويزيون آبشِا تو يگَ جوب نمِِره و برِِ 
همى نگُِفتَن ما وَخِزِم برِاشا عروسك بگِِردونمِ. به نظَِر 
مُو بخِِن دوباره يگَ چيــزى ره برند كنِن، هِلاك مِرِن. 

وَردِرِن دوباره همينا ره بسازن، خوب مِره.»
دِداش، تلويزيــون اى چيزا حاليش نيســت. اونجه 
هموجــو قضاقورتكــى يگَ ميــز و صندلى گيرشــا 
آمده و بذِِش چِســبيدَن. دِگه حوصله برندســازى و 
اى مســقره بازيا رِه ندِِرَن. مِرَن يگَ ســلبريتى ره كه 
فالوئوِراش دِره از پارو بالا مِره، گير مِيارَن بذِِش مِگَن 
دِداش، وَخِز اينجه مجرى برو، او دِگه خودش قبلا برند 
رِفته و اينا فقط درو مُكُنَن. مِدِننِ يگ عروســك بخِِه 
برند برِه، چِقَد زحمت دره؟ مُو اينا رِه مِشناسُم، اوجور 

كار سخت ازشا نمِِيه.
بعدشم شِنُفتُم ازت مُپُرسَن: «برِِ چى مردم، جناب خان 
ره ايقذه دوســت دِرَن و كارش گيرفته؟» وَردِشــتى 
گفتى: «توى شبكه نســيم يكََم دستِ ما برى شوخى 
كردن وازتر بود. بعدشم برنامه رامبد خَيلى بيننده دِره 
و خوب ديده مِره.» دِداش، اگه بحث شــوخيه كه بيا 
همين جه برات يگ ســتون تو همى ضميمه پلِخمون 
واز مُكُنُم. اينجه همه بچه ها باجنبه و مشتِيَن؛ بيا با هر 

كى خواستى، شوخى كن، فقط بيا، هى نگو نمِيام.

Bahrani

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ

 آخرین خبر: تیر دلالان خودرو به سنگ خورد.

مردم: بعدش هم کمانه کرد، خورد به ما!

 باشگاه خبرنگاران جوان: توقیف ۱۲۶دستگاه 

خودروی حامل دام غیرمجاز در خراسان شمالی در شش 

ماه نخست امسال.

مردم: البته برای ما که پول خرید گوشت را نداریم، 
تمام دام ها، دام غیرمجاز هستند!

 جعفرزاده، نماینده مجلس: قطع یک باره یارانه، 

خطرناک است.

مسئولان: درعوض ما هم مرد خطریم!

حیاتی: چیزهایی هست که مردم نمی دانند!

مردم: ولی به لطف تلویزیون، الان درمورد اره به 
اندازه کافی می دونیم.

 در دومین جلسه دادگاه «گروه عظام»، سابقه اختلاس 

متهم ردیف اول در سال۶۶ روشد.

چهره ماندگار امسال از میان پیش کسوتان عرصه 
اختلاس، انتخاب خواهد شد.
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طراح: محمدرضا علیزاده

صدای آخ مردم را بشنوید

در خبرهـا خوانديـم كـه على مطهـرى گفتـه: «معنى 
نـدارد آخر مـاه دولت به مـردم پـول بدهد، مـردم بايد 
كار كنند و بـه دولت پـول دهند.» اين حـرف مطهرى 
واكنش هـاى زيـادى را به دنبـال داشـت؛ مثـلا عباس 
عبـدى گفت: «چرا بـا اين همـه تورم يـك نماينده هم 
آخ نگفـت؟» مـا نيـز بـراى اينكه يكه بـه قاضـى نرفته 
باشـيم، يك تكُ پا از مشـهد رفتيـم تهـران و دور فلكه 
بهارسـتان و به قول تهرانى ها «دم» در ورودى مجلس 
ايسـتاديم و از نماينده هايـى كـه داشـتند مى رفتنـد 
داخـل صحـن علنـى مجلـس، دربـاره اينكـه چـرا بـا 

وجود نـرخ تـورم آخ نگفته انـد، سـوال كرديم.
بـا هـم جـواب برخـى نماينـدگان بـه ايـن سـوال را 

: نيـم ا مى خو
- اتفاقا مـن وقتـى ارز گران شـد، گفتـم آخ! ولى چون 
چندصدهـزار يـورو تـوى خونـه داشـتم، بعـد گفتـن 

«آخ»، يـك «جـون» هـم گفتم!
- بنـده نيز خدمـت مـردم حـوزه انتخابيه خـودم بايد 
بگـم كـه مـن هـم آخ گفتـم. حتمـا مى پرسـيد كِى؟ 
همـون روزى كـه خانـوم موگرينـى اومده بـود صحن 
مجلـس، تـوى اون شـلوغىِ سـلفى گرفتـن بـا خانـم 
موگرينـى، يك نفـر پامو لگـد كرد كـه گفتـم آخ! ولى 
متاسـفانه چـون خيلى سـروصدا بـود، هيچ رسـانه اى 

صـداى آخ مـرا نشـنيد و آن را منعكـس نكـرد.
- از قديـم گفته انـد ماهـى رو هـر وقـت از آب بگيرى، 
تازه اسـت، لـذا مـن عجلـه اى بـراى آخ گفتن نـدارم. 
هنـوز چنـد مـاه تـا آغـاز تبليغـات انتخابـات مجلس 
مانـده اسـت و مـن انـرژى خـودم را بـراى انتخابـات 
كنار گذاشـته ام. به شـما قـول مى دهم تـوى تبليغاتم 
نه تنهـا به خاطـر تـورم آخ خواهـم گفـت كـه حتـى 
به خاطـر اشـتغال و مسـكن هـم آخ آخ خواهـم كـرد! 

خلاصـه اينكـه آخ گفتـن از مـا، رأى دادن از شـما!
- ببينيد مـا نماينده ها عـادت نداريـم كارى را كه هيچ 
تاثيرى نـدارد، انجام دهيـم. من كاملا مطمئن هسـتم 
آخ گفتـن مـا در ايـن شـرايط دردى را دوا نمى  كنـد؛ 
چـون بابـت آخ گفتـن، يـك ريـال هـم بـه حقوقمان 

اضافـه نمى شـود.
-راسـتش مـن چندبـار همان طـور كـه روى صندلـى 
مجلـس نشسـته بـودم، مى خواسـتم بگويـم آخ، ولـى 
به خاطر نمايندگانى كه سـمت راسـت و چپم نشسـته 
بودنـد، سـاكت مانـدم. بـه هـر صـورت چهـار سـال 
صندلى هايمـان كنار هم اسـت و خوب نيسـت با آخ آخ 

گفتـن، باعث بيـدار شـدن همسـايه هايم شـوم.
- ببينيـد! مـا نماينـدگان حتـى اگـر يـك درصـد هم 
احتمال بدهيـم آخ گفتـن باعث مى شـود مـردم به ما 
رأى بدهنـد، طـرح آخ گفتـن اجبـارى مسـئولان را با 
قيد دوفوريت بـه رأى مى گذاشـتيم و مطمئن باشـيد 

كـه تصويـب مى شـد.
- الان ديگـر مـردم به تـورم عـادت كرده انـد و آخ واوخ 
نمى كننـد! مـا نماينده ها هـم كـه خودتـان مى دانيد، 
چـون از جنس هميـن مـردم هسـتيم، آخ نمى گوييم!

- اگر آخِـى معادل همان آخ باشـد، من خـودم هروقت 
ديـده ام كمـر مـردم زيـر بـار گرانى خم شـده اسـت، 

گفتـه ام آخى!
- زمانى من هنگام سـخنرانى در صحـن علنى مجلس، 
خواسـتم موزه لـوور فرانسـه را تلفـظ كنم ولـى هرچه 
تـلاش مى  كـردم، اشـتباه تلفـظ مى شـد و باعث شـد 
تـا مدت ها بـه مـن بگوينـد تـو كـه نايب رئيـس گروه 
دوسـتى پارلمانى ايران و فرانسـه هسـتى، چطـور بلد 
نيستى اسـم موزه لوور فرانسـه را تلفظ كنى؟ الان هم 
خيلـى دوسـت دارم در نطـق پيـش از دسـتور خـودم 
بگويـم آخ! ولـى مى ترسـم اشـتباه تلفظش كنـم و لذا 

كلا بى خيـال آخ گفتـن شـده ام.
- حـالا درسـت اسـت كـه مـن درمـورد مشـكل تورم 
آخ نگفتـم، ولـى درمـورد مشـكل مسـكن چندبـار 
گفتـم آخ. آخـر شـما نمى دانيـد حق مسـكنى كـه به 
مـا نماينـدگان مجلـس مى دهنـد، خيلـى كـم اسـت 
و بـا آن فقـط مى تـوان خانـه رهـن كـرد و نمى شـود 

خانـه خريـد!
 97 شـهريور همـان  يعنـى  پيـش  سـال  يـك   -
زمزمه هايـى بـود مبنى بـر اينكـه فيـش حقوقـى 
نمايندگان مجلس منتشـر شـود، بـاور كنيد تـا وقتى 

ايـن قضيـه فرامـوش شـد، مـدام آخ آخ مى گفتـم!
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